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   با چاى سياه  یم خستگ ديگر 

 رود  قهوه تلخ نمی ا ی

  
 . با چند ساعت خواب  حت 

 

  نیا  د ی آ کجا می  از 
 

 ؟ خستگ

    م یاجداد ی   از سرزم دنیکوچ  از 

 اي به ثمر رسيده  كاشته

 و من وارث آنم؟  

 تن آرش كمانگي  ؟  از 
 

 خستگ

ش  فرود  كه   بود؟ وطنش مرزهای تعيی    تي 

 

  از نشسی   ها ى زن قاليباف و درد كمرش؟ 

 بر فرشى كه بافت هرگز ننشست؟  که

  کرخت شده سرباز مرزبان بر ماشه تفنگ ش؟  یهاانگشت از 

 ! از مرزهاى از دست رفته ش بيخي  

م آور  با   ! امضاء قراردادهاى سرى

 ! مجلل یاتاق ها در 

  ! گرم و نرم  یدست دادن ها با 

 

 م از تن بچه كار می آيد ؟ یخستگ

  در كوره آجر پزى؟ ش یگار یب

 که همان آجر ست؟  بالشى خوابش بر  

رد  ای
ُ
ان ك   از تن كولي 

  ! صعب العبور یکوها  دنینورد در 

 برای گ
 

  ذران زندگ

 یا در جنگ برای آزادی  

  می  آيد ؟یشان رفی   ها و باز رفی   ها  از 

   دیشا آه

  از بازتكرار اين داستانهاست یمخستگ

  رود.  نمی تن از دیگر  كه

یفروز -   افسانهیگیتی

 

 
  



 
 
 

یباغبانیمای
 

 باغبان ما در باغچه بی   گلهايمان تبعيض قائل می شود.  

 رسد و دائم قربان و صدقه آنها می رود.   او به گلهاى سرخ محمدی خيلى می

 وقت  به گلهاى رز رونده سفيد ته حياط می رسد،  

 زير لب به آنها نمك نشناس می گويد و گلهاى ناخلف صدايشان می كند.  

 بعد هم آنها را تهديد می كند كه اگر رويشان را دوباره بطرف خانه همسايه برگردانند 

 يش بگذارند، وآنجا گلهاى قشنگشان را به نما

 داد.  نخواهد ديگر آبشان

یفروزی -      افسانهیگیتی


